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 عطيه مرادي 

 ارشد زبان و ادبيات فارسيس كارشنا
 موضوع مقاله:

 احوال و اشعار پنج تن از شاعران لك زبان معاصرشرح  
 : سركار خانم دكتر صفيه مرادخانيهئيت علمي

 1392بهار
 
 
 
 
 چكيده 

در سراي سروده هاي زيبا و سرزمين آكنده از عشق و 
زندگي مي كنند. مهربانيم، ايران زيبا، اقوام گوناگوني 

يكي از اين اقوام قوم لك است كه داراي آدابي خاص و 
 فرهنگي ويژه و ممتاز هستند.

اين قوم، كه يكي از قديمي ترين اقوام ايران هستندكه حتي 
قبل از ورود پارسها، مادها و پارت ها در زاگرس و دره 
سيمره سكونت داشته و زندگي مي كرده اند. گويش اين قوم 

جاي مانده از زبان پهلوي اشكاني و ساساني است.  غني و بر
قومي به قدمت تاريخ مي شود داراي آثاري عظيم و فرهنگي 
پر بار نباشد اما با كمال تأسف تاكنون تذكره اي از 

 شاعران لك زبان در دست نمي باشد؛
لذا در اين مقاله بنده به روش ميداني و مصاحبه به 

عر برجسته ي معاصر و سپس گردآوري شرح حال و آثار پنج شا
تحليل و بررسي آثار ايشان پرداخته ام، باشد كه آيندگان 

 نيز به تكميل گام برداشته، اقدام نمايند.
 واژگان كليدي:

قوم لك، محمد رضا حسنوند، اسد آقا فرهمند، مرتضي 
 خدايگان، ايرج رحمانپور، حجت اله مهدوي.
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 مقدمه : 

 قوم لك 

هستند يكي از  ا ايراني الاصل و از نژاد ايرانيقبيله هايي در سرزمين ايران وجود دارند كه همه آنهاقوام و 
اين اقوام كهن قوم لك است كه مانند ساير اقوام ريشه اي كهن و تاريخي دارد. قوم لك مانند ساير اقوام 

گويش خاص خود است. محل  چون گيلك، كرد، لر، بلوچ، ترك و ... داراي فرهنگ، آداب و رسوم، زبان و
سكونت آنها از جنوب همدان شروع و تا شوش دانيال نبي (ع) ادامه دارد و در استانهاي همدان، كرمانشاه، 
لرستان، ايلام و شمال خوزستان به سر مي برند، تيره هايي از اين قوم به فرمان حكومتهاي وقت به نواحي 

 ،خراسان، شيراز، كازرون و ديگر نواحي كوچانده شده اند.مختلف ايران چون: مازندران، گلستان، قزوين 
پارسها، مادها، و پارتها)  د آريايي ها (قوم لك يكي از كهن ترين اقوام ايراني است كه حتي قبل از ورو        

در زاگرس و درة سيمره سكونت داشته و زندگي مي كرده اند و سكونت آنها حتي به قبل از كاسيان بر مي 
 گردد. 

گويش لكي روزگاري گويش گسترده اي در ايران بوده و به مرور زمان به علت تغييرات حكومتي وتمدني 
دامنه ي نفوذ آن كمتر شده است. شواهدي در كتيبه هاي اشكاني و ساساني وجود دارد كه نشان دهنده 

يش، در بسياري از نزديكي گويش لكي با زبانهاي ايران باستان است و با وجود قدمت و ديرينگي اين گو
موارد شاهد خلط شناخت واژگان اين گويش با لري هستيم؛ مثلاً در كتاب سفرنامه الموت، لرستان و ايلام 

به روستاي مله ماران « تأليف خانم فريا استارك كه آقاي محمد ساكي آن را  ترجمه كرده است آمده است: 
د كرديم كه بسيار از ما مهمان نوازي نمود و با لهجه از توابع شيروان رسيديم، به پيرمردي ريش سفيد برخور

كه در پاورقي اين واژه را واژه اي لري دانسته و معناي آن » خوش هتين خوش هتين « ي خود به ما گفت 
است كه تفاوت فراواني دارند. از دلايل كهن » خوش امُاي « را خوش آمديد نوشته است در صورتي لري آن 

ز هور و مور در ميان اين قوم است، مور آوازي بسيار قديمي و ريشه آن به گاتاي اوستا بودن گويش لكي آوا
برمي گردد، اين آواز داراي مقامهاي موسيقيايي خاصي است و هنگام اجرا تشخيص كلمات در آن بسيار 

 سخت است.
 وجه تسميه لك :

 در فرهنگ ها، معاني متفاوتي براي واژه لك آمده است:
در لغت فرس اسدي واژه هاي لاك، لك، لكا را يكي دانسته و به معني رنگي هستند سرخ كه نقاشان به  .1 

 كار مي برند.
صحاح الفرس آن را به معني رعنا و به ضم لام دارويي دانسته كه تيغه كارد را در دسته بدان محكم  .2

 كنند.
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معني تكاپو و آلات خانه از كاسه و كوزه و  فرهنگ تحفه الاحباب تأليف حافظ اوبهي هروي، لك را به .3
 غيره و به ضم لام دارويي دانسته كه دسته ي كارد را با آن محكم مي كنند.

. در برهان قاطع معاني متفاوتي براي واژه لك آمده است. از آن جمله: يكصد هزار را گويند. واژه لك نه 4
 ، نام چند ده و روستا در سراسر ايران است. تنها نام طوايف لك زبان ساكنان زاگرس درة سيمره است

 جغرافياي اصلي منطقه لكستان

سكونت گاه اصلي لكها دوطرف رودخانة باستاني سيمره است كه در غرب كشورمان واقع است، منطقه    
سيمره از استان همدان شروع و انتهاي آن تا شوش در استان خوزستان را در بر مي گيرد، از شمال محدود 

به استان همدان كه تقريباً يك ششم از خاك اين استان را شامل مي شود، از سمت جنوب به كبيركوه است 
در استان ايلام و جلگه دزفول تا شوش خوزستان را در برمي گيرد، از سمت غرب محدود است به استان 

استان لرستان كرمانشاه كه حدود چهل درصد از خاك استان كرمانشاه را در بر دارد. از سمت شرق به 
محدود است و حدود شصت و پنج درصد از جمعيت استان كرمانشاه لك هستند كه شامل شهرهاي 
كرمانشاه، هرسين، صحنه، بيستون، كنگاور و بخش هايي مانند فيروزآباد، درود فرامان، هوزمانن، جلالوند و 

 ) 12: صفحه 1379چند بخش ديگر است.  (رحيمي، 
به نقل از كتاب هگمتانه تا شوش آقاي كوچكي مي » ري در تاريخ سياسي كردسي« آيت محمدي در كتاب 

نويسد: طوايف لك زباني كه در قم ساكن هستند همان طوايفي هستند كه همراه خاندان زند به شيراز رفتند 
و پس از تسخير شيراز به دست حكام خيانتكار قاجاريه به نقاط مختلف كشوركوچانده شدند و عده ي زيادي 

 از آنان به مناطق اصلي خود در استانهاي ايلام، كرمانشاه و لرستان بازگشتند. 
بارون دوبد درسفرنامه خود در خصوص طوايف پشتكوه (ايلام) و پيشكوه (لرستان) مي نويسد:          

ر طوايف سلسله و دلفان نصف بيشتر را تشكيل مي دهد ولي طوايف سلسله پر قدرت تر و احتمالاً سركش ت«
به حساب مي آيند، همچنين در جلگه هرو بين بروجرد و خرم آباد دو طايفه باجلان و بيرانوند كه هردو از 
خانواده هاي لك هستند سكونت دارند، طوايف پشتكوه (ايلام) كه عنوان فيلي دارند از طوايف پيشكوه 

 شوش آقاي كوچكي ). (سفرنامه بارون دوبد نقل از كتاب هگمتانه تا» (لرستان) كم جمعيت ترند.
 

 زبان لكي و ريشه تاريخي آن       

در پهنه گسترده ي كشورمان بيش از صد گويش شناسايي شده است كه سابقه اي بسيار كهن دارند و هنوز 
مردمي هستند كه در هر شهر و روستا به نام آن گويش زندگي نام گرفته اند مانند؛ گيلكي، خوزي، كردي، 

ني، ديلمي، خراساني و ... كه خود آنان نيز لهجه دارند، لكي زباني است باستاني و بلوچي، يزدي، اصفها
ديرينه كه پر است از واژه ها و اصطلاحات به طوري كه اين زبان از نفوذ لغات و واژه هاي بيگانه كاملاً مصون 

تي از استان لرستان، مانده است.      زبان ساكنين درة سيمره از ابتدا تا انتها لكي است و تنها در قسم
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كرمانشاه و ايلام مردم به گويش كردي و لري صحبت مي كنند، سه زبان كردي، لري و لكي در اصل از يك 
 ريشه اند.

تعداد واژه هاي زبان لكي را تا سي هزار واژه رقم زده اند، در زبان لكي كنوني بسياري از لغات و      
ا به همان شكل اوليه بدون هيچ تغييري رايج مي باشند مانند : اصطلاحات و واژه هاي موجود در زبان اوست

 خورشيد و ... قبلاً ،  هور  باختيم ، اَ گل قهر كردن ، نامونه را زياد ، توُرِيا فرَه
لكي زباني است تقريباً منظوم و مملو از اشعار ، ضرب المثلها ، تمثيلها ،افسانه ها و بسياري از كلمات و       

 لات آن داراي اوزان عروضي است .جم
هجايي نيز دارد ، رستم رحيمي در كتاب بوميان  12و  8هجايي است اما گاهي 10شعر لكي همه جا      

وجود افسانه هاي فراوان، چيستانها، ضرب المثلها و...در گويش لكي نشانه ي غني ، « درة مهرگان مي نويسد:
لكي خود شاخه اي وسيع و شيرين از زبان زمان زرتشتيان و ديرينگي، و سالم ماندن اين گويش است، 

« در كتاب كوچ نشينان لرستان در خصوص زبان لكي چنين آمده است: » ساسانيان در ايران مي باشد.
گويش لكي يكي از گويشهاي مهم بيرانوند در مشرق خرم آباد و طايفه هاي ساكن در كردستان، لرستان  و 

 »كرمانشاه رواج دارد 

 غرافياي اصلي زبان لكي ج

از محدوده شهرستانهاي هگمتانه ( همدان )، اسد آباد، نهاوند، تويسركان، ملاير، جنوب اورامانات، جنوب 
اسلام آباد، كرمانشاه، صحنه، هرسين، كنگاور، دينور طرهان، كوهدشت، بيستون، دلفان، الشتر، نور آباد، خرم 

ن، زردلان، شيروان، دره شهر، آبدانان، مناطق جنوبي دزفول و آباد، هرو، سيمره، بروجرد، ايلام، هليلا
انديمشك تا مرز شوش مي باشد. بعضي از محققين بزرگ جغرافياي اصلي زبان لكي را تا شمال خليج فارس 
يعني بوشهر دانسته اند. هرجايي كه طوايفي از لكها كوچيده و يا مهاجرت كرده اند، زبان لكي و نام ايل و 

ي را با خود برده اند مانند لكهايي كه كه از دلفان به نور، كجور، عباس آباد و كلاردشت و يا سلماس تبار اصل
 و ماكو در آذربايجان و چچن روسيه تبعيد شده اند.

زبان لكي از اين جهت زبان فراگير بوده كه هم زبان گفتگوي روزانه و هم زبان شعر و ادب و بيان         
احساس در ترانه سرايي و مهم تر از آن زبان آئين و نيايش اهل حق در لرستان و لكستان و كرمانشاه بوده و 

 مي باشد.

 محمد رضا حسنوند 

در شهر الشتر دوران دبستان، راهنمائي و دبيرستان را گذراند و در سال  1341محمد رضا حسنوند متولد 
در دانشگاه لرستان پذيرفته، در مقطع كارشناسي رشته شيمي ادامه تحصيل داد و همزمان نيز به  1366

شروع به  70اي از سال  استخدام آموزش و پرورش درآمد؛ ازكودكي به شعر علاقه مند بود اما به طورحرفه
وارد دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع كارشناسي  1386سرودن شعر كرد اين علاقه موجب شد تا در سال 
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ارشد شود، هم اكنون درآموزش و پرورش الشتر و در دانشگاه هاي پيام نور واحد الشتر و نهاوند مشغول به 
جا شاهد مثالي از غزل آورده مي شود كه داراي تدريس است. وي در قالبهاي مختلف شعر سروده و در اين

آرايه هايي؛ مانند مراعات نظير، استعاره، تشبيه و جناس تام است. وزن شعر فاعلاتن و بحر رمل است. غزل 
است كه سبب استحكام شعر در محور عمودي است؛ گويي ستون » ارنماري «نخستين او داراي رديف فعل 

در رديف بيانگر حزن شاعر در درد » آ«را بدان محكم مي نمايد. مصوت بلند فقراتي است كه تار و پود شعر 
 فراق معشوق است. شاعر از عناصر مختلف موسيقي استفاده كرده است؛

سبب ايجاد موسيقي زيبايي در شعر شده است. انديشه هاي » س«تكرار واج ...» سيف سوير «مثلاً در بيت 
به چشم مي خورد؛ تكرار سطر اول غزل » چاره نويس بي حساوي ... « جبر گرايانه در بسياري از ابيات مثل

در مصراع آخر نيز ابتكاري است كه جنبه ي روايت شعر را تقويت مي كند، گويي شاعر مي خواهد خود آغاز 
گر و پايان بخش هر مقدار فكري باشد. يكي ازجلوه هاي هنرمندي او طنز است كه در لابلاي اشعارش به 

 مي شود كه عمدتا داراي مفاهيم سياسي، اجتماعي و اخلاقي است.    وفور ديده
    

 خط و خال
 دل فره وخته گه وژاي قويلي چـال ار نمـاري
 وژاي ژيره درد شيطوني خط و خال ار نماري

Del ferah vaxta ke važ e qoili châl er nemâri 
Važ e žir dard shetoni , xat o xal er nemâri 

ت است كه خود را از ته چاه حسرت بيرون نمي كشد و از شيطنت هاي خط و خال رها نمي دل خيلي وق
 شود. 

 مي دريژ گلوني پوشي گـه هـر ايـواره مـوينم
 اژ حسودي تير چركين خـم اژبـال ار نـماري

Mi deriž , golvani puši , ke har ivârah moinem 
Až hasudi tire čerkin xam až bâl er nemâri 

و با موهاي درازش كه زير دستار رنگين خود پنهان كرده، از حسادت تير چركين غم را از شانه هايم بيرون ا
 نمي كشد.

 خاوپرون دل فروشي وختي وير مونگ بنيشي
 خيــر دنـگ ناله زمسـو هيـچـي اژتـال ارنـماري

Xâw parone delferuši vaxti vire mong beniši 
Xere dang nâlah zemeso howiči až tâl er nemâri 
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وقتي آن دل فروش كه با ناز خود خواب را از چشم ها مي ربايد رو بروي ماه مي نشيند در همدردي با من 
 به جز صدايي همانند سوز سرماي زمستان صداي ديگري از سازش بيرون نمي آيد.

 نـوسـواربـي ركـاوي پـاپتـي ، دل پـرهسـاره
 تـال ارنمــارياژدريـژي يـال اسب چــاره يه 

Noswâr bi rekâw pâpati , del per hasârah 
Až deriži yâle asbe čârah ye tâl er nemâri 

تازه سواري پا برهنه كه بدون ركاب سوار اسب مي شود ، دلش پر از ستاره هاي اميد است؛ اما او هم از 
 درازي يال اسب چاره يك تار به من نمي دهد و با من همدردي نمي كند. 

 ورگـه دل وازو زمين پـر بازنـه اسبـل وزينــا
 بخت سر چوبي سي و دسمال اپر شال ارنماري

Varga del vâz o zamin per bâzenh, asbal va zina 
Baxte sar čopi si , o dasmal e par shâl er nemâri 

محيط دل وسيع و بازو زمين پرشده از حضور كساني كه آماده سماع هستند، اسب ها هم آماده و زين بر 
چرخاندن آن در هوا پشت، اما بخت سر دستة آنها برگشته است و تمايلي براي بيرون آوردن دستمال خود و 

 ندارد .
 سيف سويـر اي سينـه ديـرم اژسـوار سرونـي
 با خبون دل سوتي روژ و مونگ اژسال ارنماري

Sife sor e sinah direm až sowâre sarvani 
Baxebone del soti , ruž o až sal er nemâri 

دارم، اما باغبان زخم ديده اي  از سوار دستار پوشي كه مي بينم عقده هايي مانند سيب سرخ در سينه سرخ
 . اه و سال را از هم تشخيص نمي دهدمثل من ديگر روز و م

 چاره نويس بي حساوي چار ناچارم نهردي
 دل فره وخته گه وژاي قـويـلـي چـال ارنماري

Čârah nevise bihesâwi čâreh nâčârem nahardi 
Del ferah vaxta ke vež e qoili čâl er nemâri 

ه بي انصاف بخت من، درد مرا درمان نكرد به همين خاطر دل خيلي وقت است كه خود را از ته چاه نويسند
 حسرت بيرون نمي كشد. 

 مرتضي خدايگان

و ساكن شهرستان كوهدشت است. مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته علوم ارتباطات (  1360متولد 
و به زبان هاي فارسي و لكي شعر سروده است.  سال در قالب هاي مختلف 16روابط عمومي ) دارد. به مدت 

دو دوره رئيس انجمن ادبي شهرستان كوهدشت و عضو شوراي نويسندگان استان لرستان بوده، خبرنگار و 
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است. دو » پيشوك« و سر دبير ماهنامة كودك و نوجوان » بيان لر « هنري نشريه –دبير سرويس فرهنگي 
 ارد.مجموعة (لكي و فارسي) در دست چاپ د

 برخي از عناوين اخذ شده ي خدايگان عبارتند از:
 87برگزيدة همايش منطقه اي شعر بومي الشتر در سال 

 88برگزيدة همايش بومي شعر الشتر در سال 
 89خرم آباد در سال  –برگزيدة همايش شعر بومي به لهجة شقايق 

 90و  87سال  –برگزيدة دو دوره همايش منطقه اي شعر طنز لبخنده در اليگودرز 
 ياسوج – 90برگزيدة چهارمين كنگرة ملي شعر زاگرس در سال 

 90و  89برگزيدة دو دوره همايش منطقه اي شعر بصائر شهرستان كوهدشت در سال هاي 
 90برگزيدة كنگرة ملي شعر روح آدينه، بروجرد در سال 

شعر نمونه مقفي مي باشد و است » مفتعلن مفتعلن فاعلن«قالب شعر نمونه مثنوي است و وزن شعرش 
مضمون غم و فراق دارد آرايه به كار رفته تشبيه، استعاره، كنايه و حسن تعليل است. استفاده از اصطلاحات 
و اعتقادات سنتي از ويژگي هاي شعر شاعر است همچنين اشاره به پاره اي از اصطلاحات طب سنتي گواه 

 شد.اطلاعات خاص شاعر در زمينه علوم مختلف مي با
نشان خلاقيت شاعر » دل دويسنكي و پاي چكيمه «كاربرد واژگان و تركيبات جديد و هنجار شكني مثل 

 دارد. 
قدرت خلق » دمي نيشكريكه چكيايسه پمي«توصيفات و تركيبات دقيق معشوق و تشبيهات مركبي همانند 

يبا مثنوي قصيده اي را به ياد تصاوير غريب شاعر را به نمايش مي گذارد. در بيت آخر شاعر با حسن طلبي ز
مي آورد كه بيت آخر را به درخواستي شاعرانه به پايان مي رساند و از معشوق مي خواهد كه برگردد و 
موميايي زخم هاي فراق عاشق باشد. آنچه كه قابل توجه است اين است كه قالب مثنوي را به محتوا و 

 كه از نوع خود كم نظير و زيباست.مضمون غزل اختصاص داده است و مثنوي غزلي سروده 

 مثنوي

 هرچه مكم حالم اَ حالي نماو   چن شوه ويرون و خراوم خراو
Čan šowa viron o xerâwem xerâw 
har či makam hâlem a hâli nemaw 

 چند شب است كه من ويران و خرابم هرچند تلاش مي كنم حالم به حال عادي تبديل   نمي شود.
0Fدنگ وژم آورديه چوي كاولِي  را يه گليسيل كه چوي رميامس

1 
Seyl ka čowi remiameserâ ye geli 

                                                 
 110  ص 1384فرهنگ عسگري عالم  .ك رافراد كابلي وآوازه خوان ، . 1
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dang vežem âwerdie čowi kâweli 
 نگاه كن كه چگونه يكدفعه واژگون شده ام مرا سرزنش كرده اي همچون كابلي.

 و خته گه چاو چملم بشنوي  هر مچي و يه سره دويرا موي
Har ma či o ye sera dowirâ moi 
vaxta ke čâw čamalem bešnowi 

 دائم مي روي و دور مي شوي نزديك است خبر مرگم به تو برسد.
1Fكمُ دل اي طومار چپاوت  كيه گه ويرون و خراوت نيه؟ 

 نيه ؟ 2
Kia ge viron o xerâwet niya 

kom del e tumâre čapâwet niya 
 طومار تو نيست.چه كسي ويران و خراب تو نيست و كدام دل است كه در معرض چپاول 

2Fآگر اگر مي دي اَ بويلم

 گيژ گلومِ گمُ و قويلم نكه  نكه 3
Âger ager meydi va bowilem nake 
giže galum gom o qowilem nake 

 اگر مرا آتش مي زني مرا خاكستر نكن مرا به گرداب عميق تبديل نكن.
 ليوه بيه هر كه گه ليوت نماو   ار تو نوين اي دلَ ايوت نما

Ar to nowin e dela evet nemâ 
live biya har ka ge livat nemâw 

 اگرتو نباشي اي دل عيبت نمي آيد ديوانه شده هركسي كه ديوانه ي تو نيست.

 داري دس پاي چكيمه كوي؟   گير دل دويسنكيمه كوي؟
Gire dele gowisenakima kowe? 

Dariedas paye čakima kowe 
 بنده ام هستي كجايي اي مرهم دست و پاهاي ترك خورده ام.كجايي اي كسي كه اسيردل چس

3Fكم ريوياريكه ا سيوت

 كم بسه زونيكه گه لويت نيه؟  نيه؟ 4
Kom rivarika e sivat niya 

kom basa zoni ke li vat niya 
 كدام رهگذراست كه شبيه تو نيست كدام زبان بسته اي است كه ديوانه تو نيست.

 نيشكَريكَه چكياسه پمي  ، سه دميسه قدَ و بالايِ گُلي 
Se qad o bâlâye goli , se dami 

neyšakarika čokiâse pami 
 نگاه كن به قد و بالاي همچون گلش نگاه كن به دهانش كه همچون نيشكريست كه بر پنبه ريخته است.

                                                 
 83ص  1384فرهنگ عسگري عالم  .ك. چپاوت : چپاولت  ر . 2
 48ص  1384فرهنگ عسگري عالم  .ك .بويل : خاكستر ر . 3
 ديوان شاعر   .ك.سيوت : شبيه ر  . 4
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 هر هنه ليوه دم قندونتم  هر هنه بي چخ چنه ويرونتم
Har hona bi čex čena vironetem 
har hona liva dame qandonetem 

 همين جوري بدون چك وچونه خراب توأم همين جوري ديوانه ي لب ها و دهان شيرين توأم.
 ويشه يِ پر خيف بژونگت اَني؟   نارِ كَلِ قاتل مونگت اني ؟

Nâre kale qâtele monget ani? 
Višeye per xife bežonget ani ? 

 ن ماهت كجاست  بيشه ي پر خزان مژگانت كجاست؟  گونه هاي قاتل وچهره همچو
 لو بتليشي شكري برشني؟  وخته بنيشي كمري برشني؟

Vaxta beniši kamari beršeni ? 
lo bête liši šakari beršeni 

 وقت است كه چرخي به كمر بزني لب  بگشايي و شكر ريزي كن.
 الونلوُ بچكن تا بِمرمِ هر    مه مرض قَن بگرم هر الَون

Me meraze qan begerem har alon 
low bečaken tâ bemerem har alon 

 من بيماري قند بگيرم همين الان (از شكر ريزي تو) لب بگشاي تا همين الان جان بسپارم.
 شو شمكي ا دم تو گرتيه   وختي خدا پسته درس كرديه

Vaxti xoda pest adores kerdie 
šošamaki e dame to gertie 

 امي كه خداوند پسته را آفريد با توجه به لبان زيباي تو آفريد.هنگ
 گيس سر وار دريژت اني؟   برم چخو تورن تيژت اني؟

Berme če xu tureen tižet ani ? 
gise sere vare derižet ani? 

 ابرو بلند و تيز و چاقو ستيزت كجاست؟ موهاي بلندت كجاست؟
 چليست بنمباوني چم    بوره دما مه گل گيست بنم

Bure doma me gole giset benem 
bâweniečame čeliset benem 

 .برگرد مي خواهم گل گيس بر موهايت ببندم و هديه و سوغاتي به چشمان ملتمست بدهم
 بستن چملت رنگينت رنگين   زم خزويكه نوينت رنگين

 
Zame xazoika nanet rangin 

bastene čamalet ranginet rangin 
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 زيباروي! نبودنت زخم و عذاب سختي است و بستن چشمان زيبا، زيباست.اي 

4Fگرتمه چوي تيژي داري گله   زم نوين و كتن و سي چله

5 
Zame noino kateno si čela 
grtema čoi ti žei dare gole 

 .نبودنت، افتادنت و سوز سرما زخم سختي است مرا گرفته است همچون تيزي فلز جوش زن
 وخته بنين ار زملم مويمناي ؟   ر داولم وخته باي ؟درد و بلات ا

Dard o belât ar dawelem vaxta bay ? 
vaxta benin ar zamalem moimenay 

 اي من به فداي قامتت كي مي آيي آيا نزديك است زخم هاي فراقت را موميايي كني.

                                                 
 ديوان شاعر  .ك.عدم وسيله بخيه  ر  داري گله : فلزي كه آن را داغ مي كردند براي ضدعفوني كردن و زخم و بخيه شدن آن به دليل . 5

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ايرج رحمانپور 

كوهدشت، شاعر و خواننده است، مطالعات و كنكاش او پيرامون دقايق موسيقي لري و نيز  1335متولد  
آشنايي باشعر و ظرايف آن باعث خلق آثاري بديع گرديده است كه به نوعي منجر به پيوندي عاطفي بين 

 نسل ديروز و امروز شده است.
غمات كاسيت ها ( ساكنين پيش از تاريخ لرستان ) صداي منحصر به فرد رحمانپور به حق پژواكي است از ن

او به خاطر احاطه اي كه به آوازها و نغمات كهن و بكر لري دارد توانسته است شيوه اي مختص به خود در 
 خواندن ترانه هاي لري ارائه دهد.

ه ويژه صداي رحمانپور كه داراي درون مايه اي پرشكوه و حماسي و در عين حال سوگ سروده هاي بومي ب
 است در سالهاي اخير با استقبال فراوان علاقمندان موسيقي در كشور همراه بوده است.» هوره « 

با » آئينه اشك« با سرناي زنده ياد اسـتاد شـاه ميرزا مرادي، » جـرس « از مهمترين آثار وي مي توان به 
با آهنگسازي و » گل آتش « شكارچي،  با آهنگسازي استاد علي اكبر » بهار باد « تنظيم استاد فرج عليپور، 

با تنظيم منوچهر رحمتي اشاره » حرف تازه« با تنظيم امين عباسيان، » سفر اميد « تنظيم فرشاد سيفي،   
كرد. رحمانپور پيش از آنكه به عنوان شاعر شناخته شود، به عنوان خواننده و موسيقي داني بديع شناخته 

مي شود،  رحمانپور اجراته است كه بسياري از اشعاري كه با صداي شده است. اما گفتن اين نكته شايس
 حاصل ذهن خلاق و انديشة عميق خود رحمانپور است.

با همكاري » تورامي نويسم، سرزمينم« ضمناً اشعار لكي و لري استاد ايرج رحمانپور در كتابي با عنوان 
تعاره، تشبيه، واج آرايي و تكرار است. زبان سهراب آزادي منتشر شده است. اشعارش سرشار از آرايه هاي اس

شعر رحمانپور منحصر به فرد و بسيار سنتي  است و در بسياري از شاهد مثال هايش از اسطوره استفاده 
نموده، با توجه به اينكه ايشان خواننده و نوازنده چند ساز مشهور هستند اشعارشان داراي طنين متناسب با 

ي اشعارش بيشتر سياسي، اجتماعي و غنايي است و معمولا بيتي را بصورت آواهاي موسيقي است، محتوا
ترجيع در اشعارش تكرار مي كند كه اين خود يكي از شگرد هاي ترانه سرايي است. شعر نمونه مثنوي گونه 

را تداعي مي كند؛ مكان خانه » زمستان اخوان« اجتماعي است. همان بيت اول، شعر معروف   -اي سياسي 
د است و زمان غروبي غم انگيز و دو رنگ كه نشان سردي عواطف و مهر و دو رنگي هاي جامعه ي اي سر

شاعر است. كلاغ مويه خوان گشته و غراب البيني است كه به جاي نغمه هاي ناز مي خواند و گرگ و غوك 
 هم با او همراه شده اند.

 يانم سردني يانم سردني هني هم ايوار كالاش دردني 
 لات خم اوردني دو دسي پيشكش دلم كردني خيالان خ

Yânam sardani yânam sarani hani ham ivâra kâlâš dardani 
Xiâlân xelât xam âvardani du dasi piškaš delem kardani 
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 سرد است خانه ام، خانه ام سرد است
 حوالي گرگ و ميش

 سفره ي غروب چيده شده از اندوهي سرخ
 مغان مي آوردهنوز خيال از سفر زخم ار

*** 
 يانم سردني يانم سردني 

 چوي جاران ني ين وا نامردي
 بزي و كزي باخ ناوردني

 كالاي باخاوان و تاراجني
 داران لات و لوت لومه خلكني

Yânam sardani yânam sardani   
 Čowi jârân niyen nâmardani 

Bezi o kezi bâx nâvardani 
Kâlây bâxâwân va târâjani 

Dârân lât o lut luma xalkani 
 سرما خلوت گزيده است در خانه ام

باد سر از افسار به در برده/ و با مشتي پر از سيلي/ روي گونه هاي رنجور باغ/ مشق تاراج مي كند/ در اين 
 ميان باغبان/با داس دهان مردم/ از طعنه به بالا درو مي شود

*** 
 يانم سردني يانم سردني

 شني دلم هر رو رو هر رارا
 كوچ ليل چي ين چول ار جاشني 

 توتو توژ ار جا پاشني
 راكم بي ريان تويش تاشني

Yânam sardani yânam sardani 
Delem har ruru har rârâšani 
Kuče leyl čiyen čul ar jâšani 

Ta to tuž tuz ar jâ pâšani 
Râkam bi riyân towiš tâšani 

 زادگاه زمهرير شده است خانه ام
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شيرين مي زند/ قراري كو؟ سرما خانه را از ليلا پرداخته است / و روي زخم رفتنش / لايه لايه غبار  دلم شور
 بي نشاني به / يادگار مانده است

 بي مويي از نشان او / در حصار قاف مسدود شده ام
*** 

 يانم سردني يانم سردني
 آوازش ناله ي سياي زاخني
 تلخ تك خوانش لوله گرگني

 هم آواشنيژني بتر دسه 
 قيژه و قير و قال كو كرواخني

Yânam sardani yânam sardani 
Âvâzeš nâley siây zâxani 

Talx takxâneš luley gorgani 
Žar bater dase hamâwašani 

qiže o qir o qâl kukar vâxani 
 خانه ام سرد است ، خانه ام سرد است

مزمه مي كند / گرگ بر اجاق خاموش خانه زوزه به زير تاق بي طاقت شدة خانه / كلاغ مويه هاي سياه ز
تنور مي چسباند / در امن آوار گرفته ام / به جاي نغمه هاي ناز / آواز غوكان زير بم تك خواني گرگ همهمه 

 مي شود.
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 اسد آقا فرهمند 

سراب چنار و  بر دامنه كوه و بلوط و چشمه و چنار در دل سياه چادرهاي سفيد بخت 1353در شهريور 
5Fهسكو

6Fبسطام چشم به جهان گشود و دوران زيباي كودكي را همراه با غزال ها و كل 6

ها گذراند؛ پس از  7
ديپلم ادبيات و علوم انساني را اخذ  1373چند سال با خانواده  به شهر خرم آباد مهاجرت كردند. در سال 

شد، سپس براي تدريس وارد منطقه راه آهن كرد و موفق به ادامة تحصيل در رشتة دبيري تاريخ شهر اراك 
لرستان در ميان دو ايل بزرگ پاپي و بختياري شد. در طي اين سالها سرنوشتهاي سختي برايش رقم زده 
شد. ابتدا پدر، سپس همسر عزيز خود را از دست داد و اين حوادث بر روحيه و افكار شاعر خيلي تاثير 

 گذاشت. 
ديپلم، زندگي او را دگرگون كرد و اين ميراث ادبي را از مادر و مادربزرگ به ارث و اما شعر؛ شعر از زمان اخذ 

به چاپ رسيد و اكنون » پنجره اي رو به غروب«اولين مجموعه اشعار او با نام  1389برد. در شهريور 
ن آماده براي چاپ است. وي علاوه بر سرود» هسكو«مجموعه دوم او اشعاري به زبان كهن لكي با عنوان 

قالبهاي غزل و قصيده، مثنوي و شعر نو به زبان لكي، كار تازه اي را شروع نموده تحت عنوان شعر لكي كه 
برگردان و ترجمه آن را به صورت شعر سپيد در آورده است. وي در سروده هايش به آداب و رسوم كهن 

و گاهگاهي از آنها به عنوان منطقه اش اشاره  مي كند و از شرايط اقليمي در سروده هايش تاثير پذيرفته 
يك سمبل و نماد استفاده نموده است. مضمون شعر حماسي و از آرايه هايي چون استعاره، تشبيه و 

 تشخيص به وفور استفاده نموده، وزن شعرش مفاعيلن در بحر هزج مسدس سالم است. 
ه گوش شنواي باد مي خواند شاعر كله باد را با استعاره اي مصرحه خطاب مي كند و مضمون دل غمگين را ب

كه با حركتي به سمع همه ي هم وطنانش مي رساند؛ كله باد، باد صبايي است كه پيام آور معشوق نيست 
اجتماعي خوني شاعر  -بلكه پيام آور همه ي مردم است. مضمون نوستالژيك شعر حكايت گر حس عاطفي 

 شتگان كبير كوه است.است. در شعر قدم خير زني دلير و بي نشان است كه مويه ك
 هني ها ويرم اي وا، اي كله وا ساز شاميرزات / كر دآوت ، كل دوآت ژنل و گيس آچنيات 

Hani hâ virem I vâ, I kala vâ sâz e šâmiržât 
Kerre dâwet , kele dâwete ženal o gis âčeniât 

 ن كويخات كلنجه سوردت شر مو سه آبادي دما وارو / كلچي و هل كلا و كر همال آرم
Kolenja sor det šarmu se âbâdi domâ vâro 

Kelači hoal kelâw korre homâl ârremene koixât 
 دل كاو و ژني دم حشك پاپتي ي دويره مال / قطار بي شنگ ياخي نشون تا شفق چوكيات 

Kele kâwe žani dam hošk pâ patie doire mâl 
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Qatâre bišange yaxi nešone tâ šafaq čokiât 
 قيم خير سوآر وا وهار ايل بي پرچين / كرمي آرش بي لش ديار ا كهر كوشيات 
Qiam xer soâre vâ vehâre ile bi parčin 

Kerami , Âraše bilaš diâr e kohar košiât 
 هنا تيل چمز ا دآور رويت فلك لولو / شويا ا اسبيي گيس خني خوش كرديه دآيات
Henâ til čamar e dâwere roite felak lo lo 
Šoyâ e esbii gis xanie xoš kwedie dâyât 

 نفس از آگره ار كله وا ، ار سهره ، اركآوه / تل زخ پيچ بلي هآ هناسي كوت كوت كولات
Nafas ar âgera , ar kola vâ, ar sora , ar kâwa 
Tale zox piče bali hâ henâsi kut kute kulât 

 چر و  بشكي / بيلا تا ديم ري وآر  زمي  گوم  بو  اخر موجات بيلا تا رم رم  نوقوسي اتيني 
bilâ tâ rem rame noquse tini čerâwabeški 

bilâ tâ dime rivâre zami gom bu e xarmojât 
 هني هآويرم اي وا اي كله وا بي نشون صو/ سر  دآر و سر سردآرو  سردآري  و سر چويچيات 

Hani hâ virem i va I kola vâ bi nešone so 
Sore dâr o sare sardâr o sardâri va sar čoičiât 

 ترجمه سپيد 

 اي باد زندگي بخش (كله باد ) 
 به ياد مي آورم 

 موسيقي سرناي آميخته در دعاي خيرت را 
 كل زنان را 

 با گيس هاي بافته ات 
 به ياد مي آورم 

 پيراهن قرمز دختران باحياي روستائيت را
 و كج كلاهي غرور پسران آبادي 

 كه سر بلند و استوار هنوز در خاطرم مانده است 
 به ياد مي آورم 

 كل زني كه دورتر از آبادي مي دود
 تا تفنگ بي شوهرش را به اطلاع مردم برساند 

 را  » قدم خير«به ياد مي آورم ، 
 كه در ايل بي پرچين 
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 سوار بر اسب باد و بهار 
 مويه مي خواند . » كبير كوه«ن كشته در بر گور جوانمردا
 به ياد مي آورم 

 تكرار مي شوند » كولا«كه در نفس هاي بريده بريده ي 
 و ترانه ي زنگوله بر گردن بزهاي نر گله ات را 

 كه در گلوي بوته هاي بلوط به يادگار مانده است
 و رهگذران كه از خرمنت بي نصيب نبودند 

 هنوز به ياد مي آورم 
 باد زندگي بخش ، اي باد بي نشان صبح اي 

 سر دار و ... سر از هم پاشيده سرداران و ... روسري در باد زنانت را هنوز به ياد مي آورم.
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 حجت االله مهدوي 

شمسي در يك روز پاييزي در دامنه كوهستان زيبا و سرافراز گرين و در روستاي  1328در مهرماه سال 
سراب غضنفر از توابع دهستان خاوه شمالي واقع در بخش نورآباد دلفان فرزند پسري به دنيا آمد. دوران 

ه گرين به پرواز در مي كودكي را به تماشاي پرندگان دور پروازي كه بر فراز كوهستان پرهيبت و با شكو
آمدند و دامنه هاي پر گل و گياه مي گذرانده و همچنين سينه بي كينه اش را از هواي پاك و عطر آگين 
كوهستان مي انباشته و شب هاي بسياري را به تماشاي مهتاب مي نشسته است؛ وجود چنين شب و 

زيبايي را در فراق و هجران آن لحظات روزهايي خاطره انگيز و زيبا موجب گرديده تا شاعر، سروده هاي 
بسرايد، دوران تحصيلات ابتدايي را در روستا پشت سر گذاشت و بعد براي ادامه تحصيل به كرمانشاه به نزد 
برادر بزرگترش رفت و از آن پس تحت تربيت و توجه او پرورش يافت، برادر بزرگ او با سر خوشي و شيدايي 

مي كرد و همين امر موجب شد  تا جان و روح حجت به بند شعر لكي در آيد  ابياتي را از ملا منوچهر زمزمه
 و از آن پس همه سعي و تلاش خود را براي فراگيري شعر به كار بندد. 

وي به موازات شعر لكي به مطالعه شعر فارسي نيز مبادرت ورزيد و از آنجايي كه به عرفان و مباني ديني و 
همه تحت تاثير شعرهاي حضرت مولانا قرار گرفت؛ حجت االله با فرارسيدن روحاني علاقه مند بود بيش از 

ايام شباب و دوران جواني مشاغل مختلف و متعددي را تجربه كرد و به اموري؛ از قبيل آموزگاري، كارمندي 
و ... پرداخت و نهايتاً در صدا و سيماي مركز خرم آباد مشغول به خدمت شد؛ تلاش ها و همت استوار او 

وجب گرديد تا وي به افق هاي نويني در شعر لكي دست يابد كه تا پيش از او كمتر شاعر لك زبان ديگري م
 بدان دست يافته بود:

اول آنكه وي قالب هاي متعدد و اوزان متنوعي را در زبان لكي آزمود و شعر لكي را از قالب هاي كم شمار و 
 محدود خود خارج ساخت. 

 را بيش از پيش و تا آنجا كه توانست به زبان گفتار لكي نزديك نمود. دوم آنكه: زبان شعر لكي 
قالب اشعار لكي وي غزل، مثنوي، طنز و ساقي نامه است. مضمون اشعار وي غم و اندوه، استغاثه و استمداد 

ده از بزرگان دين، عشق، غريبي، انتظار، خيال و ... است. در غزل نمونه كه در بحر هزج مثمن سالم سروده ش
است، شاعر درد اشتياق را با سوز و گدازي دلتنگ در پيكر واژه ها مي ريزد و با استفاده از آرايه هايي چون: 
تشبيه، كنايه، جناس و تلميح و به كار بردن كلمات كهن زبان لكي به غزل خود وجهه اي خاص مي دهد، 

رواني شعر شده است. آوردن رديف  همنشيني واژه ها هم در محور افقي و هم عمودي باعث القاي مفهوم و
و تكرار آن در محور عمودي شعر باعث ايجاد موسيقي دل انگيزي گشته » يه كل تقصير دلداده«جمله اي 

 است.

 يه كّل تقصير دلداره

Ya kol taqsire deldâra 
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 اينها تقصير محبوب است
 اگر اي خنَه بيزارم يه كّل تقصير دلداره  اگر ايطوره بيمارمِ يه كّل تقصيرِ دلداره  

Agar e tora bimârem , ya kol taqsire deldâra 
Agar e xana bizârem , ya kol taqsire deldâra 

 اگر اينجوري بيمارم اين تقصير محبوب است
 اگر از خنده بيزارم اين هم دلدارم مقصر است.
7Fهـراسو حـال بـي خواوم مل بال هـرد گولاوم

8 
 چوي سا لو بو سراو هوارم يه كـل تقصير دلداره

اگر بي خوابم و همچون پرنده اي بال شكسته در گودال هستم، همچون سايه لبه بام سر به زير هستم و اين 
 تقصير دلدار است. 

herâso hal o bi xâwem , male bâl horde gulâwem 
čoi sâl o bo sero howârem , ye kol taqsire deldâra 

 سياو كچكينه بي آوم فـراموشي بيي نـا بـاوم ا
 بي گشت و سون و بي بارم يه كل تقصير دلداره 

چرخد و اين  -آسياب سنگي بدون آبي هستم كه فراموشي باب ميلم نيست، آسيابم بيكار است و  نمي 
 تقصير دلدار است.

Asiâw kočeki bi âwem , ferâmuši bia nâbâwem 
Bi gašto sono bi bârem , ya kol taqsire deldâra 

       
 و روژ اي قافله پرتم خطر گر گر هر هـا گـردم

 هميشه شيمه شـوگـارم يه كـل تقصيـر دلـداره
Va ruž e qâfela partem , xatem , xatar ger ger har hâa gardem 

Hamiiša šuma šogarem , ya kol taqsire deldâra 
 هر لحظه مرا تهديد مي كند روزها از قافله دورم و خطر

 هميشه شب و روزم سياه است و اين تقصير دلدار است.
 دل ويرونـه مـاوامـه فراري هـر كسي اي لامـه

 همـاري گـوينـه ديوارم يه كــل تقصيـر دلــداره
del Verona mavama ,  ferari harkas a lame 

hamari ŋina divarem , ya kol taqsire deldâra 
 ويرانه ماوا و پناگاه من است، همه از من گريزاننددل 

                                                 
 202فرهنگ عسگري عالم ص  – .ك.گولاوم : گودال آب ، مرداب ر  . 8

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 .و اين تقصير دلدار استانگار كه من گوشه ديوار هستم 
 وخته وير اَر بيابو كم چوي مجنون ترك سامو كم
 فنـا كـم عمـر بيعـارم يـه كـل تقصيــر دلـداره

Xua virar biâbo kam , čoi majnum tarke sâmo kam 
fenâ kam more biârem , ya kol taqsire deldâra 

و نزديك است كه سر بر بيابان بگذارم، همچون مجنون و ترك زندگي كنم  و عمر بي فايده ام را فنا كنم 
 .اين تقصير دلدار است

 حجت بدبخت دل چاكم، اسر خم كتي از خاكم
 ارهونه بي بها خوارم، يه كل تقصيــر دلــداره

Hojat , badbaxt o del čâkem , aser xam kati ar xâkem 
Ar hona bibehâ xârem , ya kil taqsire deldâra 

اي حجت بدبخت و دل چاكم و اشك غم بر روي خاكم افتاده است، اگر اين چنين بي ارزش و خوارم اين 
 تقصير دلدار است.
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 نتيجه گيري

 
وزه اين زبان چون دشتي بارور و تشنه مي ماند كه رام

آستين همت را به دور از قشري گري بايد بالا زد و در راه 
اعتلاي آن كوشيد. بنابراين اولين گام براي بررسي علمي و 
تخصصي اين زبان و آثار موجود آن به عقيده اين حقير، گرد 
آوري آثار و شرح حال بزرگان علم و ادب اين زبان، است گر 

و نا كافي چه اقداماتي صورت گرفته، به علت پراكندگي 
 بودن در خور توجه نيست.

وسعت وسيع جغرافيايي اين زبان مي طلبد كه صاحبان ذوق و 
انديشه وحدت رويه اي را در پيش گيرند تا به بررسي همه 
جانبه ي اين زبان بيانجامد. دومين قدم براي معرفي اين 
زبان نگاه زبان شناسانه به اين زبان است كه در حبطه هاي 

ي و ادبي و تحقيق در شكل ساختاري و ظاهري زباني ما فكر
 واژه ها و مطالعه ي محتوايي آثار اين زبان است.

در اين پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه آثار اين شاعران 
آيينه تمام نماي اقليم زندگي آنان است؛ تفاوت هاي چشم 

يف ها موثر واقع هجه اي بر تفاوت اوزان، قوافي و ردگير ل
بسياري از اين اشعار نيز كاملاً عروضي است؛  شده است؛ وزن

 -از آرايه هاي لفظي مشحون از نظر ادبي نيز اين اشعار
معنوي هستند كه تصاوير خيالي بديعي كه شايد در ادب 

 فارسي كم نظير باشد خلق نموده اند.
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